
  سعدي و لافونتن

  میرجلال الدین کزازيدکتر 

  :چکیده

: سـوي در این جسـتار، شـیوهء سـخنوري دو شـاعر بـزرگ ایرانـی و فران      

ــونتن ســنجیده و بر ــهء یکــی از  رســیده آمــده اســت،ســعدي و لاف ــر پای ب

سعدي و نشـان   گلستانهاي لافونتن که برگرفته از حکایتی است در  فسانه

تـر از   وارتر و هنريتر و ست داده شده است که حکایت سعدي چگونه سخته

  .فسانهء لافونتن است

  .ها گلستان، لافونتن، فسانه سعدي، :کلید واژه

. صالحان به خواب دیـد پادشـاهی را در بهشـت و پارسـایی در دوزخ     یکی از جملهء«

موجب برکات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خـلاف ایـن معتقـد    «: پرسید که

دشه، به ارادت درویشان، به بهشت اندر است و این پارسـا، بـه   این پا«: ندا آمد که. »بودند

  .»تقّرب پادشاهان، در دوزخ

  دلقت به چـه کـار آیـد و مسـحی و مرقّـع؟     

  

ــل  ــود را ز عم ــري دار  خ ــده ب ــاي نکوهی   ه

  
  حاجــت بــه کــلاه برکــی داشــتنت نیســت؛ 

  

  »درویــش صــفت بــاش و کــلاه تتــري دار 
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  )171:1372سعدي، (

اخـلاق  «سـعدي کـه در    گلستانحکایت است از دومین باب از این حکایت شانزدهمین 

، .)م1695و درگذشــتهء . م1621زادهء (ژان دو لافــونتن . نوشــته شــده اســت» درویشــان

ــدار فرانســوي در ســدهء هفــدهم، از ایــن حکایــت گلســتان، در    نویســنده و ســخنور نام

هایش کـه   ی از سرودهبهره برده است و آن را پایه و مایهء یک،(fables)خویش  هاي فسانه

، Jean de la fontaine(  (Le songe d'un habitan du mogul)اي در مغولسـتان  خـواب باشـنده  

  .هاست، گردانیده استفسانهنام دارد و چهارمین فسانه از یازدهمین کتاب ) 29:1966

دانست و آشنایی او بـا شـاهکارهاي ادب ایـران بـه پـاس و       لافونین زبان پارسی نمی

او بـا  . انـد  داده هایی بود که خاورشناسان فرانسوي از آنها به دست می ردي برگردانپایم

 André du)گلستان نیز، به یاري برگردانی از این شاهکار آشنا شده بود که آندره دوریـه  

Ryer)  هاي سرخ جهانشاهی گلاز آن با نام(L'empire des Roses)    به دسـت داده بـود، در

.1634سال 
1

  

و بررسی حکایت گلستان و سرودهء لافـونتن کـه از آن مایـه گرفتـه اسـت و      سنجش 

توانـد   تواند بود و آشکار می شناسی، سنجشی سودمند می برآمده از دید ادبرانی و سخت

داشت که سخنوري از کشور فرانسه که کمابیش سه سده پس از سخنور نامبردار ایرانی 

اي فرانسـوي دیگرگـون کـرده     را به سروده زیسته است، چگونه حکایتی از گلستان او می

آورم؛ سپس آن را بـا حکایـت    سرودهء لافونتن و برگردان آن را در پی می نخست،. است

  :سنجم سعدي می

Le songe d'un habitan du mogol Jadis certain Mogol viten songe un 
Vizir Aux champs É lysiens possesseur d'un plaisir Aussi pur qu'infini, 
tant en prix qu'en durée; Le même songeur viten une autre contrée.

Un Ermite entouré de feux, Qui Touchait de pitié même Les 
malneureux. Le cas parut étrange, et contre L'ordinaire: Minos en ces 
deux morts semblait s'être mépris, Le dormeur s'eveilla, tant il en fut 
surpris. Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère, il se fit 
expliquer L'affaire. L'interprète Lui dit: Ne vous étonnez point; Votre 
songe a du sens; et, si J'ai sur ce point Acquis tant soit peu d'habitude, 



سعدي و لافونتن 62

C'est un avis des Dieux. Pendant l'humain séjour, Ce Vizir quelquefois 
cherchait la solitude; Cet Ecmite aux Vizirs allait faire sa cour.

Si d'osais ajouter au mot de L'interprète, J'inspirerais ici l'amour de la 
retraite: Elle offre à ses amants des biens sans embarra Biens purs, 
présents du Ciel, qui naissent sous les pas solitude ò u je trouve une 
douceur secrète, Lieux que J'aimai toujours, ne pourrai-je Jamais, Loin 
du monde et du bruit, gouter L'omber et le frais? Oh! qui m'arrêtera sous 
vos sombres asiles!

Quand pourront les neuf Sœurs, loin des cours et des villes, M'occuper 
tout entier, et m'apprendre des Lieux Les divers mouvements inconnus à 
nos yeux, Les noms et les vertus de les clartés errantes par qui sont nos 
destins et nos mœurs differentes!

Que si Je ne suis né pour de si grands projets, Du moins que les 
ruisseaux m'offrent de doux objets! Que Je peigne en mes Vers quelques 
rive fleurie! La parque à filets q'or n'ourdirq point ma vie; je ne dormirai 
point sous de riches lambris; mais voit - on que le somme en perde de son 
prix? En est-il moins profond,et moins plein de délices? Je lui voue au 
désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver 
les morts. J'aurai Vécu sans soin, et mourrai sans remords.

  اي در مغولستان خواب باشنده

دیـد، برخـوردار از   » هاي بهشتی بوستان«در خواب وزیري را در از این پیش، مغولی 

همین . پایان کامه و لذّتی که در ارزش و در دیري و درازي، به همان اندازه ناب بود که بی

بین در سرزمینی دیگر پارسایی را دید، مانده در چنبرهء آتـش کـه حتـی دل دیگـر      خواب

  .فتاور و نابهنجار نموداین حال شگ. سوخت روزان را بر خود می تیره

خفته چنان از . نمود که مینوس دربارهء این دو مرده به خطا دچار آمده است چنان می

با این همه، چـون رازي را در ایـن خـواب    . این داستان در شگفت افتاد که از خواب برآمد

: خـوابگزار بـدو گفـت   . انگاشت، بر آن شد که ماجرا را بر خویش روشن گردانـد  نهفته می

هیچ درشگفت مباش؛ خوابت با معنی است و هر چند من در این زمینـه انـدك آزمـوده و    «

ایـن وزیـر، در آن هنگـام کـه در سـپنج      . که این خواب پیام خدایان اسـت ] دانم می[آگاهم، 
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جسـت؛ لیـک ایـن پارسـا بـه دیـدار        گرفت و تنهایی را می زیست، گاه گوشه می آدمیان می

هـاي خـوابگزار    داشتم کـه بـر گفتـه    اگر یاراي آن می.ستود رفت و آنان را می وزیران می

نشینی دلبستگان خویش  گوشه: گفتم نشینی سخن می جا از دلبستگی به گوشه بیفرایم، این

هـایی نـاب،    نهـد، نیکـویی   هایی پیراسته از دشـواري و گرفتـاري فـرا پـیش مـی      را نیکویی

اي آن تنهایی کـه  .دسترسمان است نهیم، در هایی از آسمان که هر جاي گام درمی ارمغان

ام، آیـا   یابم، اي جاهایی کـه همـواره دوسـتتان داشـته     در آن شیرینی و خوشیی نهان می

هرگز نخواهم توانست، به دور از گیتی و هنگامه و آشوب آن، از سـایه و خنکیتـان بهـره    

چـه  !د داشتتان باز خواه ساران تیره ها و سایه کیست آن که مرا در پناهجاي! آوهببرم؟

زمانی نُه خواهر، به دور از دربارها و شهرها، به یکبارگی به مـن خواهنـد پرداخـت و از    

گون را که بـر چشـمان مـا ناشـناخته اسـت، بـه مـن خواهنـد          هایی گونه ها، جنبش آسمان

ها و رسم و  هاي سرگردان را که سرنوشت هاي این روشنایی ها و ویژگی آموخت؛ نیز نام

ام،  هـایی چنـین بـزرگ زاده نشـده     اگر من براي طرح. زنند گون ما را رقم می هاي گونه راه

باشـد کـه مـن در    . دارنـد  اندازهایی دلپـذیر را فـراپیش مـن مـی     دست کم، جویبارها چشم

  !هایی پر گل را بتوانم نگاشت هایم کرانه سروده

هـاي   ههـاي زریـن نخـواهم بافـت؟ مـن در فـرود ازار       ام را بـا رشـته   زندگانی» پارك«

بینند که ارج و ارز خواب بدین سـان از دسـت    ها نخواهم آرمید؛ اما مگر نمی آراستهء کاخ

رود و خواب کمتر ژرف و کمتر آکنده از خوشی و نغزي است؟ من در بیابان برخیانی  می

هنگامی که زمانِ آن فراز خواهد آمد کـه مـن نیـز بـه     . دارم نو را بدو ویژه می) قربانی(= 

  . پشیمانی خواهم مرد در آن هنگام، بی. نگرانی زیسته باشم یوندم، باشد که بیمردگان بپ

اي در مغولسـتان،   در سنجش حکایت سعدي در گلسـتان بـا سـرودهء خـوابِ باشـنده     

حکایـت  : شـود  نخستین جدایی و دیگرسانی در پیکـرهء سـخن و انـدازهء آن آشـکار مـی     

گونه؛ اما فسـانهء لافـونتن سـروده    اي آهنگین و هنري و شعر سعدي نوشته است، نوشته

از آن . انـد  قافیه وار دو به دو هم ها منثوي در بند یکم، لَخت: است و بندهاي آن داراي قافیه

قافیه اسـت و لخـت دوم بـا لخـت      پس، لخت فرجامین هر بند با لخت آغازین بند دیگر، هم
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تـر از حکایـت سـعدي    فسانهء لافونتن نیـز دراز دامـان  . پنجم و لخت سوم با لخت چهارم

اي برگـردان یـا بازگفـت ایـن حکایـت شـمرده        است و تنها سه بند نخسـتین آن بـه گونـه   

  .دنبالهء فسانه برافزودهء لافونتن است بر حکایت. تواند شد می

هـاي   تواننـد بـود؛ نکتـه    هاي ریز نیز، این دو با یکدیگر هماهنگ و همساز نمـی  در نکته

  :اند هناهمساز و دیگرسان از این گون

بـین در حکایـت سـعدي بـه مغـول دگرگـون شـده اسـت، در فسـانهء           صالحِ خواب .1

لافونتن، به درستی، دانسته نیست که چرا سـخنور فرانسـوي یکـی از مغـولان را کـه بـه       

انـد، از صـالحان انگاشـته اسـت و      خونریزي و ویرانگري در خاور و بـاختر آوازه یافتـه  

نکتهء نغز در این میـان آن اسـت کـه ایـن قهرمـان       .قهرمان فسانهء خویش گردانیده است

mogol     نامنـد  نامیده شده است، نه آن چنان کـه فرانسـویان مغـولان را مـی :mongole .  بـه

؛ بــه ویــژه، mogolنامنــد و تیموریــان را  مــی mongoleســخنی دیگــر، آنــان چنگیزیــان را 

پادشاهان گورکانی هند را که پسینیان امیر تیمور
2

س از بابِراند و پ بوده
3

که نوادهء پنجم 

بـه  . انـد  این فرمانرواي خونخواره و جهانباره بـوده اسـت، بـر هندوسـتان فرمـان رانـده      

خواسـته اسـت قهرمـان فسـانهء خـویش را از فرمانروایـان        چرا لافونتن، اگر می راستی،

برگزیند، یکی از شهریاران نیرومند و نامـدار صـفوي  
4

یـا یکـی از پادشـاهان عثمـانی را     

اند؟ برنگزیده است که نیک آشناي فرانسویان در آن روزگار بوده
5

  

ء دیگر ناساز و مایهء شگفتی آن است که لافونتن پادشاه را در حکایت سـعدي   نکته .2

که پایگاه دیوانی و درباري  با آن. در فسانهء خویش دیگرگون کرده است(Vizir)به وزیر 

جـا   ویژه در ترکیهء عثمانی که ایـن واژه از آن  وزیر بسیار بلند و ارجمند بوده است و به

به اروپا راه برده است، ارج و ارزي فراوان داشته است، دانسته نیسـت کـه چـرا لافـونتن     

پادشاه را در حکایت گلستان تا به ردهء وزیر فـرو کاسـته و فـرود آورده اسـت و بـدین      

یت سعدي بر آن استوار گونه، رویارویی و دوسویگی در میان پادشاه و پارسا را که حکا

 فسـانهء شده است و هستهء داستان است، از سختی و ستبري آغازین انداخته است و در 

شاید انگیزهء لافـونتن از ایـن کـار پرواهـاي سیاسـی      . خود، سست و تُنُک گردانیده است
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روزگـارش را   خواسته است، با یاد کردن از پادشاه، فرمانروایـان هـم   بوده است و او نمی

انـد،   راي و نازان و و فریفتـه و شـیفته بـر خـویش بـوده      اهانی خودکامه و خویشتنکه ش

.بیازارد و رنجه بدارد و به خشم بیاورد
6

  

اي دیگر که در فسانهء لافونتن با حکایـت سـعدي ناسـاز اسـت و بـا سـاختار        نکته .3

تانی این فسانه نیز، یاد کـرد بهشـت یونانیـان اسـت در دل داس ـ    » پیام شناختی«درونی و 

Les champs É)اي  هاي الیزه باغ: خاورانه و ایرانی lysiens). الیـزه «اي بازخوانـده بـه    الیزه «

(Elysée)
7

 Les)اي از جهـان زیـرزمین    اسـت و الیـزه، در باورهـاي یونانیـان کهـن، پـاره      

Enfers) هاي نیکوکـاران و فرخنـده    اي خرّم و دلاویز، جان شده است و کاشانه شمرده می

  .را فرجامان

آتش  هاي تباه کیش و سیاه اندیش با واژهء در برابر، یاد کردن از دوزخ و جایگاه جان

(feux)آتـش در پارسـی و   . بیش کاربردي است خاورانه و اسلامی تا باخترینه و ترسایی

  :نار در تازي نامی دیگر شده است، دوزخ را، نمونه را، نازنینِ غزنین، سنایی گفته است

  ي خـــویش مکـــش  آزهـــا را بـــه ســـو  

  

ــش    ــوي آتـ ــت را سـ ــد جانـ ــه کشـ کـ
8

  

  
  :نیز سره مرد یمگانْ دره، ناصرخسرو راست

  اگــــر نــــاري ســــراندر زیــــر طاعــــت، 

  

ــت بیــرون نــاري از نــار    بــه محشــر جانْ

  
  )18:1357قبادیانی، (

نشان و نمودي دیگر از یونـانگرایی و بـاخترینگی در سـرودهء لافـونتن، سـخن از      . 4

شـده اسـت از    او که پور زئوس پنداشـته مـی  . ن داور مردگاناست، چونا (minos)مینوس 

قهرمان نامدار کرِت بوده است و در باور یونانیان کهن، یکی از سه داور  ،(Europé)اروپه 

دو . یافتـه اسـت   سنجیده اسـت و ارز مـی   جهان زیرزمین که کردار و رفتار مردگان را می

ــاك     ــی ان ــا او، یک ــار ب ــر همک ــا(Eaque)داور دیگ ــت   ن ــر رادامان ــت و دیگ ــته اس م داش

(Rhadamante).  

لافونتن، آن چنان شوریده و سودازدهء پیام بنیـادین در فسـانهء خـود بـوده اسـت و      

گرفتـه   اش را به هیچ مـی  اندرز و آموزهء نهفته در آن که ساختار درونی و فرهنگی فسانه
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ببـرد و در  » الیـزه «هـاي   کرده است که وزیري مسلمان را بـه بـاغ   است و از آن پروا نمی

برابر پور زئوس، مینوس، بایستاند؛ تا کـردار و رفتـارش در جهـان زنـدگان سـنجیده و      

  .بررسیده آید

گـردد، آن   اي دیگر ناساز که به پیکره و ساختار برونی حکایت و فسانه بـازمی  نکته. 5

ب چنـان در خـوا   است که در حکایت سعدي، گزارش رؤیا و رازگشایی و بازنماییِ آن هم

موجـب  «گشاید و  کار می زن راز رؤیا را بر خفتهء شایسته نهانگویی بانگ: پذیرد انجام می

دارد؛ اما در فسانهء لافـونتن مغـول    پارسا را آشکار می» سبب درکات«پادشاه و » برکات

رود و از ایـن   مـی  شود و به نـزد خـوابگزاري   خفته، پس از دیدن رؤیا، از خواب بیدار می

خواهد که خـواب   ندان نیز در کار خویش آزموده و آگاه نبوده است، درمیخوابگزار که چ

  .او را بازنماید و راز بگشاید

ناسازي و جدایی دیگر در ساختار برونی و پیکرهء حکایت و فسانه کـه از ایـن پـیش    

نیز یادي از آن رفته است، بخشی است دراز دامان که لافونتن بر حکایت سعدي برافزوده 

ین برافزودهء فرجامین را جایگزینی براي دو بیت سعدي بشماریم کـه حکایـت   اگر ا. است

خویش را با آن به پایان برده است، این دو، نه در چندي نه در چونی، با یکدیگر همساز و 

ورتر از فسـانه   در سرودهء لافونتن، بخش برافزوده بلندتر و مایه. توانند بود هماهنگ نمی

در . روده شده است و برافزودهء آن در بیسـت و سـه لخـت   فسانه در هفده لخت س. است

در دو بیت فرجامین، بیست و نـه واژه بـه کـار    : حکایت، این چندي و اندازه، وارونه است

 شناختی نیـز،  از دید ساختار درونی و پیام. رفته است و در متن حکایت، پنجاه و دو واژه

در حکایـت، دو بیـت فرجـامین    . دارندحکایت سعدي و فسانهء لافونتن پیوندي با یکدیگر ن

ــه ــه   دنبالـ ــت و دنبالـ ــتن آن و حکایـ ــت از مـ ــه  اي اسـ ــه گونـ ــاختاري و  اش، بـ اي سـ

، بـا هـم در پیوندنـد و سـعدي، بـدان سـان کـه شـیوهء گزیـده و           (organique)»وار انـدام «

اوست در گلسـتان، آن چـه را در حکایـت نوشـته اسـت، نغزتـر و اسـتوارتر و         پسندیدهء

اي از آن، در سرودهء پایانی گنجانیده است؛ تـا چنـدین برابـر بـر      یده و افشرهچونان چک

هـاي   اي از این بیـت  هم از آن است که پاره. کارایی و کاوندگی و اثرگذاري حکایت بیفزاید
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فرجامین آن چنان در یاد و نهاد شنونده و خواننده، کاونده و کارساز افتاده است کـه در  

  .گردیده استپارسی، زبانزد و دستان 

اما افزونهء لافونتن پیوندي چنین نغز و تنگ و ساختاري با فسانه ندارد و سخنور، به 

نشینی وزیر که مایهء نیک فرجامی و بختیاري او در جهان نهاده شـده اسـت،    بهانه گوشه

گیري و تنهایی سخن گفته است و فراخناي فراگیر فسـانه را   از دلبستگی خویش به گوشه

اي  ها و پسندهاي فـردي درافکنـده اسـت و غزلـواره     است و در تنگناي آزمونفرو کاسته 

به یکبارگی، سرشت و ساختار سخن از ادب انـدرزین   اي که با آن زلوارهسروده است؛ غ

  .دگرگون شده است» درمانتیک«و آموختاري به ادب رامشی و 

از  اي بـزرگ  فرجام سخن آن است کـه حکایـت سـعدي، چونـان سـخنور و نویسـنده      

فرهنگ و ادب ایران، در سنجش با فسـانهء لافـونتن، چونـان سـخنوري نامـدار از ادب و      

تـر و برپایـهء دانـش     ترو درهم تنیـده  تر و ستوارتر است و همگون فرهنگ فرانسه، سخته

  .تر تر و هنري شناسی و سخن سنجی و ادب دانی، به آیین داستان

  :نوشت پی

است که سعدي را به مردم باختر زمین شناسانید، با برگردانـی  آندره دوریه نخستین ادب دانی . 1

او سـعدي را پادشـاه   . به زبان فرانسوي از این شاهکار به دست داد گلستاناز  1634که در سال 

در بورگــونی  1580دو ریــه کــه بــه ســال  . نامیــد دانســت و مــی ســخنوران ایرانــی و تــرك مــی 

(Bourgongne)     بـه  1630بـه سـال   . فرانسـه در مصـر بـود    به جهـان آمـد، نماینـدهء سیاسـی ،

، چونان نمایندهء سلطان مراد چهـارم، پادشـاه عثمـانی، بـه دربـار      1632در سال . قسطنطنیه رفت

، نبـی  گلسـتان دانست و افـزون بـر    هاي تازي و ترکی را به نیکی می او زبان. فرانسه فرستاده شد

دیگر او، یکی فرهنگ واژگان ترکـی ـ لاتینـی    هاي  کتاب. را نیز به زبان فرانسوي برگردانید) قرآن(

ام کـه   در جـایی خوانـده  . است که هنوز به چاپ نرسیده است و دیگر کتابی در دستور زبان ترکی

اي بسیار زیبـا و آراسـته، خـوش نوشـته و      را به گونه گلستانپادشاه عثمانی برگردان فرانسوي 

فرانسـه اسـت، بـه ارمغـان     » لوییان«رترینِ زرنگار براي لویی چهاردهم که شکوهمندترین و نامدا

فسون فسانه رنگ فرهنگ ایران و ادب شکّرین پارسـی تـا بـدان پایـه بـوده اسـت کـه        . فرستد می

خواسته است ارمغانی ارزشمند و یادگاري پایـدار بـراي پادشـاهی     پادشاهی ترك، هنگامی که می

سه سـده پـس از آن، در   ! شگفتا. ندگزی فرانسوي بفرستد، شاهکاري از این ادب و فرهنگ را برمی
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روزگار ما نیز، امینه اردوغان بانوي رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیـه، در دیـدار بـا لـورا     

بوش، همسر رییس جمهور آمریکا و بانوي نخست کاخ سپید، برگردانی انگلیسی از دیوان مولانـا،  

ارج بـه وي پیشـکش    ارزنـده و گـران   سخنور و فرزانهء بزرگ ایران را چونان ارمغان و نورهـانی 

  ).59/12و  58، شماره ماهنامهء فردوسی. (دارد می

برآمـده  » تیمـور لنـگ  «: نامند که از نام پارسی این امیر می Tamer Lanامیر تیمور را فرنگیان . 2

هجـري قمـري در کَـش،     736او سردار و پادشاه نامدار و خونخوار مغول است که به سال . است

در هفتـاد و یـک سـالگی در اُتـرار از      807رهاي فـرارود، زاده شـده اسـت و بـه سـال      یکی از شه

  .بیماري درگذشته است

ظهیرالدین بابر پسر عمر شیخ، بنیادگذار پادشاهی گورکانیان یا امپراتوري مغـول در هنـد، بـه    . 3

  .در هند درگذشت 937هجري قمري در فرغانه زاده شد و به سال  888سال 

در این سال، . میلادي درگذشته است 1629پادشاه بزرگ و نامدار صفوي، به سال  شاه عباس،. 4

  .لافونتن نوجوانی هشت ساله بوده است

اش را مغولی بشـمارد، واژهء تتـري در    شاید آن چه لافونتن را واداشته است که قهرمان فسانه. 5

انسوي خـویش از داسـتان   حکایت سعدي بوده است، اگر آندره دوریه این واژه را در برگردان فر

تتري بازخوانده به تتر است و تتـر ریختـی از تاتـار کـه مغـولان را بـدان نیـز        . آورده بوده باشد

کلاه  تتري، در حکایت سعدي، کنایهء ایماست از کلاه شاهی، در برابر کلاه برکی کـه  . اند نامیده می

  .از آن کلاه پارسایان و درویشان خواسته شده است

مغولستان یا به هندوستان بردن قهرمـان فسـانه نیـز، از همـین پـرواي لافـونتن مایـه        شاید به . 6

خواسته است پادشاهی فرانسـوي یـا اروپـایی را بـدفرجام و      گرفته باشد و از آن روي که او نمی

  .دوزخی بینگارد و بشمارد

بر این پایـه،  . تکه به معنی آمدن اس eltheinبوده است از مصدر  elusionاین نام، در یونانی، . 7

  .آیند ها بدان بازمی جایی است که جان» الیزه«اي  معناي کهن و ریشه

نیز به گواه آورده شده است؛ با ایـن همـه،    لغتنامه دهخداسنایی است و در  حدیقهءاین بیت از . 8

  .آن را در متن حدیقه نیافتم

  :منابع

رهبـر، انتشـارات    تـر خلیـل خطیـب   ، به کوشش دکگلستان)1372(الدین  مصلح، سعدي شیرازي. 1

  .علی شاه صفی
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، تصـحیح و  حدیقۀ الحقیقـه و شـریعۀ الطریقـه   )1368(ابوالمجد مجدود بن آدم،سنایی غزنوي. 2

  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سومتحشیهء مدرس رضوي، 

ی ، بـه اهتمـام مجتب ـ  دیوان اشعار حکـیم ناصرخسـرو قبادیـانی   )1357(قبادیانی، ناصرخسرو . 3

  .گیل شعبهء تهران مینوي و مهدي محققّ، جلد اول، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک

4. FABLES, Jean de la Fontaine, Garnier-flammarion, Paris 1966.

  


